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مروری کوتاه بر عملیات های جنگ تحمیلی که در  ماه مبارک رمضان انجام شده بود
رمضان جبهه ها 

جنگ تحمیلی 8سال طول کشــید؛ یعنی تقریبا 8بهار، 8نوروز،  
8محرم و صفــر، 8رمضــان و... . و در این ســال ها رزمندگان و 
فرماندهان روزها و مناسبت های بسیاری را در سنگرها زیر باران 
آتش و تیر سپری کردند. از مناسبت های مهم مذهبی در کشور ما  
ماه رمضان است که حتی در این  ماه هم رزمنده ها دست از دفاع 

از میهن نکشیدند. 
این تصور وجــود دارد که به خاطر شــرایط آب و هوایی از جمله 
گرمای شدید و گردوغبار جنوب کشور، نبرد با دشمن برای افراد 

روزه دار طاقت فرســا بوده، بنابراین تعداد نیروها کم یا عملیاتی 
انجام نشده است. ولی باید گفت به علت شرایط روحانی و عرفانی و 
معنویت حاکم بر جبهه ها، قدرت ایمان میان رزمندگان بیشتر و 

پررنگ تر جلوه می کرد و باعث می شد که حتی در ایامی مثل ماه 
مبارک رمضان، عملیات علیه دشمن انجام شود. در دوران جنگ 
تحمیلی ماه رمضان بین دو فصل بهار و تابستان قرار داشت یعنی 
از سال ۵۹ که جنگ آغاز شد شروع ماه مبارک رمضان در تیرماه 
بود و در آخرین سال جنگ یعنی سال ۶۷ ماه مبارک رمضان در 

فروردین و اردیبهشت قرار داشته است.

از رمضان تا قدس
اولین عملیات در این ماه مبــارک، عملیات »محدود رمضان« 
بود که در ۵ مرداد سال ۶۰ انجام شد. یک سال بعد »عملیات 
رمضان« رزم مشــترک ســپاه و ارتش برای تعیین سرنوشت 
جنگ در منطقه عملیاتی شــلمچه در شرق بصره اجرایی شد. 
این عملیــات در روز ۲۳ تیر ۱۳۶۱ مصادف بــا ۲۱ رمضان و 
همزمان با شهادت امام علی)ع( آغاز شد. ۳سال بعد »عملیات 
ایذایی ظفر ۱« در جزیره مینو در ۷ خرداد ســال ۶۴ توســط 
رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی مستقر در 
جبهه جنوبی صورت گرفت. و امــا »عملیات قدس ۱« آخرین 
عملیاتی است که در ماه مبارک رمضان انجام شد. این عملیات 
در شامگاه ۲۴ خرداد سال ۱۳۶۴ و برای نزدیک شدن به اهداف 

عملیات »بدر« طراحی شده بود. 

به یاد سید شهیدان اهل قلم
فروردین یادآور عروج سیدشهیدان اهل قلم و هنرمند فرزانه، 
سیدمرتضی آوینی؛ نویســنده توانا، راوی باصفای روایت فتح، 
سردبیر مجله ادبی و هنری سوره و مسئول واحد تلویزیونی حوزه 
هنری است. شهید آوینی که همراه یک گروه فیلمبرداری برای 
ساخت مجموعه جدیدی از روایت فتح به یکی از مناطق عملیاتی 
هشت سال دفاع مقدس، عزیمت کرده بود، حین بررسی منطقه 
و تحقیق پیرامون 8ســال دفاع مقدس به همراه محمدسعید 
یزدان پرســت با مین برخورد کرد و به شــهادت رسید. شهید 
آوینی ۲روز قبل از عزیمت به منطقه فکه، در پاسخ به این سؤال 
که به کدام منطقه می روی گفته بود: »می دانی به کجا می روم، 
به فکه، همان جایی که رزمندگان ما با چشم خود تحویل نفوس 
شهدا توسط فرشتگان را مشاهده می کردند.« پس از شهادت 
این بزرگوار، مقام معظم رهبری از ایشان به عنوان »سیدشهیدان 
اهل قلم« تجلیل کردند. سالروز شهادت هنرمند متعهد انقاب 
اسامی و دل سوخته جبهه های حق علیه باطل و بیانگر حقایق 
و رشادت ها و شجاعت های رزمندگان اســام، بنا به پیشنهاد 
شاعران، نویسندگان و هنرمندان حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اســامی به مقام معظم رهبری، »روز هنر انقاب اســامی« 

نامگذاری شد.

 شهیدی که بیش از همه
 روی آوینی اثر گذاشت

شهیدعلی طالبی، نخستین شهید گروه روایت فتح است که در 
آذر ماه سال ۱۳۶۰ حین فیلمبرداری به شهادت رسید. مریم 
امینی، همسر شهید آوینی معتقد است شهید طالبی بیشترین 
تأثیر را روی همسرش گذاشته است و می گوید: علی طالبی 
نخستین شهید گروه فیلمسازی جهادسازندگی است که در 
عملیات طریق القدس در دهاویه به شهادت می رسد. آوینی 
هم همراه گروه در منطقه بود و شهادت علی را به چشم دید. 
آوینی به دلیل فعالیت علی طالبی در سینمای قبل از انقاب، 
او را آخرین کسی می دانست که احتمال شهادت در موردش 
وجود داشت. این اتفاق به شدت برانگیخته اش کرده بود و در 
موردش با من حرف زد. به نظرم نقطه عطفی بود در زندگی اش. 
با دیدن شهادت علی، او در خودش فرو ریخت و بعد از آن، در 
مبانی فکری اش تجدید نظر کرد. در قسمت یازدهم مستند 
»حقیقت« چنین می گوید: »ما هرگز علی را نشناخته بودیم و 
تازه بعد از شهادت او بود که رفته رفته درمی یافتیم او کیست. 

خدا این غفلت را بر ما ببخشاید.« 

عروج از نخلستان های اروند
بخشی از نریشن مستند »شب عاشورایی« 

نوشته و کارگردانی سیدمرتضی آوینی

غروب نزدیک می شــود و تو گویی تقدیر زمیــن از همین 
حاشیه اروندرود اســت که تعیین می گردد. و مگر به راستی 

جز این است؟
بچه ها آماده و مسلح، با کوله پشتی و پتو و جلیقه های نجات، در 
میان نخلستان های حاشیه اروند، آخرین ساعات روز را به سوی 
پایان خوش انتظار طی می کنند. اینها بچه های قرن پانزدهم 
هجری قمری هستند؛ هم آنان که کره زمین قرن هاست انتظار 
آنان را می کشــد تا بر خاک بادیده این سیاره قدم گذارند و 

عصر ظلمت و بی خبری را به پایان برسانند...
و اینک آنان آمده اند، باسادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، 
در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران... و پرندگان. 
و تو هم که از غرورآباد پرتکلف نفــس اماره راه گم کرده ای و 
یکباره خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس 
می کنی که به برکت آنان، با همه  چیز، آب و درخت و آسمان و 
خاک و باران و پرندگان و دیگر انسان ها پیوند خورده ای و بین 
تو و رب العالمین هیچ چیز نمانده است و دائم الصلوه شده ای.

غروب نزدیک می شود و انتظاری خوش، دل بی تاب تو را در 
خود می فشارد.

این نخلســتان ها مرکز جهان اســت و اگر باور نداری، خود 
به خیل این یاوران صاحب الزمان بپیونــد تا دریابی که چه 
می گویم. مگر نه این است که زمان در کف صاحب الزمان است 
و اینان نیز یاوران او؟ مگر نه اینچنین است که خداوند انسان 
را برای خلیفه اللهی آفریده است؟ و مگر نه اینچنین است که 

انسان را عبودیت حق به خلیفه اللهی می رساند؟
این نخلستان ها مرکز جهان اســت، چرا که بهترین بندگان 
خدا، یعنی بنده ترین بندگان خدا در اینجا گرد آمده اند تا بر 
صف کفر بتازند و بند از اسرای شب بر گیرند و آیینه فطرت ها 
را از تیرگی گناه بزدایند و کاری کنند تا جهان بار دیگر اهلیت 

ولایت نور را پیدا کند.
بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که 
رویشان نوشته شده است »زائران کربا« بر پیشانی می بندند. 
در اینجا و در این لحظات، دل ها آنچنان صفایی می یابد که 
وصف آن ممکن نیســت. گفتم که هیچ چیــز در میانه تو و 
رب العالمین باقی نمی ماند _ خود تو، آنکه به او می گویی من. و 
در اینجا دیگر منی در میانه نیست؛ من می میرد و همه به هم 
پیوند می خورند. آنگاه دست ها در هم گره می خورند و دیگر 

رها نمی شوند.

مکث

مستند

یاد

 شما نویســنده ای پرکار در حوزه 
دفاع مقدس به شــمار می آیید. چه شد که 
با وجود مشــغله حرفه دندانپزشکی، سراغ 

نویسندگی رفتید؟ 
۱۶سالم بود که برای نخستین بار به جبهه رفتم. 
تابستان سال۱۳۶۱بود و بعد از پایان کاس سوم 
دبیرستان و شــرکت در دوره آموزش نظامی، به 
جبهه اعزام شدم و در عملیات مسلم ابن عقیل در 
سومار شــرکت کردم. از جبهه برگشتم تا درسم 
را ادامه دهم. پس از بازگشــایی دانشــگاه ها در 
رشته پیراپزشکی پذیرفته شدم. سال۷۱ دوباره 
کنکور دادم و در رشــته دندانپزشــکی دانشگاه 
تهران قبول شدم. ســال۷۶ فارغ التحصیل شده 
و همان ســال دانشجوی نمونه کشــور انتخاب 
شــدم. در واقع درحالی که درس می خواندم به 
جبهه هــم می رفتم. حدود ۶۰ ماه عضو لشــکر 
۲۷محمد رسول الله)ص( تهران بودم. رزمندگان و 
فرماندهان بزرگی از لشکر۲۷به شهادت رسیدند. 
معتقدم اگر سال های ســال درباره عملیات ها، 
گردان ها، شهدا و ایثارگران این لشکر بنویسیم 
باز هم جای نوشتن دارد. من هم چون به نوشتن 
عاقه داشــتم تهیه و چــاپ کتــاب در حوزه 

دفاع مقدس را دنبال کردم.

 از چه زمانی کار نوشــتن را شروع 
کردید؟

من از زمان جنگ می نوشــتم حتی در شب های 
عملیات خودکار و کاغــذ همراهم بود. خاطراتم 
را ثانیه به ثانیــه می نوشــتم. وقتــی جنگ در 
ســال۱۳۶۷به پایان رســید، چندین دفترچه 
دست نویس از خاطرات جبهه داشتم. نخستین 
کتابم »نونی صفر« تقریظ رهبری را گرفت. همان 
سال کتاب »در خط فکه« شامل دست نوشته های 
برادر شــهیدم دکتر محمد شکری را آماده برای 
چاپ کردم. مقام معظم رهبــری، پس از مطالعه 
این کتاب فرمودند: »این خاطرات از بدیهی ترین 
خاطرات زمان جنگ اســت، تاحدامکان به همه 
زبان ها ترجمه شــود«. به توصیه ایشان، کتاب 
در خط فکه را بــه زبان های عربی و انگلیســی 
ترجمه و چاپ کردم. تا الان ۱۹کتاب نوشته ام و 

۵کتاب هم در دست تهیه و آماده سازی  برای چاپ 
در سال۱۴۰۱ دارم.

 معمــولا در شــرایط جنگــی و 
به خصوص حین عملیات، نوشــتن خاطرات 
کمتر به ذهن کسی می رسد. آیا پیشینه ای در 

زمینه نوشتن داشتید یا اهل مطالعه بودید؟
فرماندهانی که داشتیم در این زمینه مؤثر بودند. 
شــهید احمد نوزاد، فرمانده گردان انصار و شهید 
محمد پاریاب، فرمانده گردان حبیب، اهمیت ثبت 
خاطرات را برای ما توضیح می دادند. شهید پاریاب، 
که همین چند سال پیش به علت عوارض شیمیایی 
به شهادت رسید از کتاب نهج الباغه تاکتیک های 
جنگ را برداشــت می کرد و به ما آموزش می داد. 
انس بــا کتــاب و نوشــتن را از فرمانده هایمان 
آموختم. به نوشتن عاقه داشتم و همان خاطرات 
دستمایه ای شد برای خلق نخستین کتاب هایم که 
با کمک دوستانم آقایان ســرهنگی و بهبودی در 
سوره مهر به چاپ رسید. بسیاری از خاطرات دوران 
جنگ ثبت نشده و در اثر غفلت به بوته فراموشی 
سپرده شده اســت. فرماندهان بسیاری بودند که 
کســی برای ثبت خاطرات به آنها مراجعه نکرد و 
الان در بین ما نیســتند. بیش از ۴۰سال از زمان 
جنگ می گذرد و طبیعی است که با گذشت زمان 
بخش مهمی از این خاطرات فراموش شــود و این 
موضوع ضایعه دردناکی برای دفاع مقدس اســت. 
اگر چه در این حیطه کار شده اما متأسفانه گسترده 

نبوده و کافی نیست.

 با ایــن اوصاف ارزیابی شــما از 
وضعیت نشــر آثار دفاع مقدس به خصوص 
در زمینه حمایت از ناشــران و نویسندگان 

چیست؟
ناشرانی که در حیطه دفاع مقدس کار می کنند 
۲دسته هستند؛ یک دســته دولتی هستند که 
شرایط خیلی بهتری دارند. گروه دیگر نشرهای 

خصوصــی در حیطه دفاع مقدس هســتند 
که با وجــود اینکه کارهای بســیاری 
خوبی در زمینه دفاع مقدس دارند، از 
حمایت های لازم برخوردار نیســتند. 

حداقــل کاری که نهادهای مربوطــه می توانند 
انجام دهند، پشتیبانی خرید اثرهای چاپ شده 
از این نویســندگان اســت. باید وزارت ارشاد و 
فرهنگ اسامی، سپاه، ارتش و نهادهای مرتبط 
بــا دفاع مقدس از ایــن آثار ارزشــمند حمایت 
کنند. یک ماه پیش کتــاب هم نفس که مربوط 
به سرگذشت شهید مهتدی اســت بهترین اثر 
سرگذشت نامه ســال۱۴۰۰در دفاع مقدس شد. 
مبلغی به عنــوان جایزه دادند امــا مهم تر از این 
جایزه، حمایت در زمینه خریــد و توزیع کتاب 
اســت. اگر این حمایت انجام شــود، شاهد ارائه 
کارهای بیشــتر و بهتری در زمینه دفاع مقدس 
خواهیم بود. یکی از مشــکات دیگر این اســت 
که مدارک و اســناد دفاع مقدس در اختیار ناشر 
خصوصی قرار نمی گیرد. اگر اسناد در اختیار ناشر 
خصوصی قرار بگیرد کتاب های بهتر و مستندی 

چاپ خواهد شد.

 آخرین اثر شــما کتاب »سرو ز پا 
افتاده« نام دارد. چرا این اســم را انتخاب 

کردید؟
این کتاب را به درخواســت همسر 
شهید عبادیان نوشتم. ایشان 
از زمانی که به عقد شــهید 
عبادیان در می آیند در همه 
جا پا به پای همسرشــان 
در مناطــق جنگی حضور 
داشــته اند. با نامــه ای از 
من درخواســت کردند که 
جمع آوری خاطرات و تهیه و 

چاپ این کتــاب را برعهده بگیرم. اســم کتاب 
برگرفته از شــعر محمد عامه دربــاره حضرت 
ابوالفضل)ع( اســت: در کنار علقمه ســروی ز پا 
افتاده است، یا گلی از گلشن آل عبا افتاده است. 
به دلیل منش پهلوانی این شهید و شهادت خاص 
ایشــان در کنار دریاچه کانال ماهی در شلمچه، 
این اسم را انتخاب کردم. ۵بخش اول کتاب آماده 
شده بود و همسر شــهید عبادیان در بیمارستان 
این بخش ها را خواندند اما عمرشــان کفاف نداد 
که کل کتاب را بخوانند. شهید عبادیان از سال۶۱ 
در عملیات والفجر مقدماتی در کنار شهید همت 
و مسئول آماده سازی  و پشتیبانی لشکر ۲۷بودند 
و در ۲۴دی ماه ۱۳۶۵به شــهادت می رسند. کار 
جدیدی که در کتاب ها انجام می دهیم گذاشتن 
هولوگرام هایی در انتهای کتاب هاست و این امکان 
فراهم شــده تا مخاطبان از طریق گوشی همراه 
بتوانند به مطالب و عکس های بیشتری از کتاب 

دسترسی پیدا کنند.

 کتاب هایی که به زندگی مشترک و 
خانوادگی شهدا می پردازد تا چه اندازه زمینه 

الگوسازی برای نسل جوان را فراهم می کند؟
معرفــی جوان هایی که به جبهــه رفتند، درس 
خواندند، حال و حرام را رعایت کردند، آشــنا 
شدن با چگونگی رفتارشــان با خانواده، بچه ها و 
همسرانشان و... همه اینها الگوهای در دسترسی 
هستند که باید به آنها پرداخته شود. سیره زندگی 
شهدا بهترین الگو برای جوانان است و به همین 
دلیل معرفی این الگوهای عملی به نســل جوان 

اهمیت دارد.

خودکار و كاغذ 
همراهم  در عملیات ها

پای صحبت های سیدحسن شکری
 دندانپزشک و نویسنده دفاع مقدس 

جهاد در قالبي ديگر 
گروه جهادی پزشکی شهید همدانی 11سال است با سفر به مناطق کم برخوردار، 

خدمات دندانپزشکی، چشم پزشکی، روانشناسی و فعالیت های فرهنگی 
را به بیماران ارائه می دهد. دکتر حســن شکری می گوید: »این گروه 

جهادی با همت شهید همدانی راه اندازی شده و با مشارکت جمعی 
از داوطلبان خیّر و پزشکان فعالیت می کند«.

مکث

»چهل قدم تا عشق«
این کتاب سرگذشت نامه فرمانده دلاور لشــکر ۲۷ محمد رسول الله)ص(، شهید مدافع 
حرم، »رضا فرزانه« به قلم و پژوهش مهدیه زکی زاده و سیدحســن شکری است. این 
مستند داستانی در ۴۸۰ صفحه و ۲۲ فصل، زندگی رضا فرزانه را از ۲۲ خرداد 1۳۴۳ تا لحظه 
شهادت یعنی ۲۲ بهمن 1۳۹۴ و زمان رجعت به وطن در تاریخ ۲۲ مرداد 1۴۰۰ روایت می کند.

مکث

صوت منتشرنشده از سردار هور 
سرلشکر پاسدار شهید علی هاشــمی، فرمانده قرارگاه سری 
نصرت و فرمانده سپاه ششم ســپاه پاسداران انقاب اسامی 
در جمع همرزمانش در نخســتین روز از  ماه فروردین ســال 
۱۳۶۱ در بحبوحه عملیات بیت المقدس، تیپ ۳۷ نور، جنب 
پاسگاه خاتمی از علت ترس دشمن سخن گفت. مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس برای نخســتین بار صوتی از ایشان 
منتشر می کند، در این صوت می شــنویم؛»این را بدانید که 
دشمن، خدا شاهد است که از آرپی جی۷ شما زیاد نمی ترسد، 
بلکه )ترس آن( از تکبیر و یا الله و یا امام   ما می ترسد.«  شهید 
علی هاشمی در ۱۰ دی ماه ســال ۱۳۴۰ در شهر اهواز به دنیا 
آمد. علی هاشــمی در ۱۷ ســالگی وارد مبارزات انقاب شد. 
۱۹ سالگی فرمانده شد. در ۲۱سالگی فرماندهی چند تیپ را 
برعهده گرفت، در ۲۷ سالگی در ۴تیر ماه سال ۱۳۶۷ در جزیره 
مجنون به شهادت رسید و در ۴۹سالگی پیکرش در نزدیکی 
محل استقرار قرارگاه فرماندهی سپاه ششم پیدا شد. آن زمان 
محسن رضایی برای نخستین بار اعام کرد علی هاشمی فرمانده 
قرارگاه فوق سری نصرت بوده است. 
زیرا تا زمانی که صــدام زنده بود؛ 
یعنی سال ۱۳8۲ همه فرماندهان 
اتفاق نظر داشتند که اسمی از علی 
هاشمی)درصورت اسارتش، 
خطراتی متوجه او می شد( 
نباشد. برای همین در رابطه 
با او هیچ حرفی زده نشد. 
چون علی هاشمی با توجه 
به ارزشی که برای صدام 
داشت، درصورتی که زنده 
می بود، یــک برگ برنده 

برای او به شمار می آمد.

معرفی شهدای شاخص راهیان نور
همزمان با آغاز سال جدید و راهیان نور و همچنین 
حضور گســترده زائران در مناطق عملیاتی جنوب 
کشور، شــهدای شاخص حماســه راهیان نور سال 
۱۴۰۱معرفی شدند. شــهیدان حسین صنعتکار، 
سیدمصطفی ادب دوست، عباس پورش همدانی، 
قاســم حمید، حســین بدرالدین الحوثی، شاهرخ 
ضرغام و شــهیده فاطمه اسدی شــهدای شاخص 
راهیان نور سال ۱۴۰۱ هستند. گفتنی است هر ساله 
در آستانه آغاز ســفرهای راهیان نور نام تعدادی از 
شهدا به عنوان شهدای شاخص سال از اقشار مختلف 

طی مراسمی اعام می شود.

 به زیارت شهدای 
تازه تفحص شده بروید

معراج شــهدای تهران همزمان بــا آغاز ماه مبارک 
رمضان برنامه زیــارت پیکر شــهدای تازه تفحص 
شده را در این ماه اعام کرد. عاقه مندان به فرهنگ 
ایثار و شهادت هر روزه  جز ایام تعطیل می توانند از 
نماز ظهر تا ساعت ۱۵ به زیارت این شهدای گلگون 
کفن بروند. معراج شهدای تهران در خیابان وحدت 
اسامی، ضلع جنوبی پارک شــهر، انتهای خیابان 
بهشت، کوچه معراج قرار دارد. همچنین نزدیک ترین 
ایستگاه مترو به معراج شهدا، ایستگاه ۱۵ خرداد و امام 
خمینی)ره( است. این شهدا عمدتاً در عملیات های 
والفجر مقدماتی، خیبر، بدر، کربای ۵ و تک دشمن 

در سال پایانی جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.

نقل قول خبر

صدای ماندگار

خبر

 سردار اسماعیل کوثری
 فرمانده سابق سپاه محمد 

رسول الله)ص( و نماینده فعلی مردم 
تهران در مجلس شورای اسلامی

با شناختی که من از روحیات حاج احمد 
متوســلیان دارم، می دانــم کــه قطعــا 
جلوی آن فالانژیست هایی که این 4نفر 
را در دژبانی گرفتند، ساکت نایستاده و 
با آنها درگیر شــده و همانجا شــهیدش 
کرده انــد اما بــا این حــال مــا می گوییم 
ان شــاءالله کــه زنــده اســت، خــودش 
را می خواهیــم و اگــر هــم شــهید شــده 
پیکــرش بایــد داده شــود و مــا از رژیــم 
خبیــث صهیونیســتی طلــب داریــم. 

جماران

 حسین نصرالله
 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

شهرری
در روزهــای اخیــر کلیپــی در برخــی 
رســانه ها و فضای مجــازی بــا عناوینی 
ماننــد »مــادر شــهید دســتفروش« 
منتشر شد که آشــکارا در جهت برخی 
منافع خاص آبروی مادر شهیدی که از 
دنیا رفته است را به بازی گرفته است. 
در سال ۱۳۹۵ یکی از سایت ها با مادر 
شهید دستفروش در شهرری مصاحبه 
کرد که این مصاحبــه با اهداف خاصی 
انجــام و منتشــر شــده اســت، چــون 
اساســاً آنچــه در فیلم بیان می شــود با 
واقعیت شــرایط زندگی آن مــادر عزیز 
منطبق نبود و اساساً حقیقت نداشت. 

ایسنا

بنا بر آمارهای رسمی موجود بیش از ۱4 هزار 
و ۷۰۰ نفر از شــهدای دوران دفاع مقدس در 
ایام مــاه مبــارک رمضــان بــه فیض شــهادت 

نایل شده اند.

14
هزار

از میان شــهدای ماه رمضان شــهادت حدود 
4هــزار نفــر از آنــان در عملیــات رمضــان در 
ســال ۱۳۶۱ رخ داده اســت. عملیاتی که رزم 

مشترک سپاه و ارتش بود.

4
هزار

 دندانپزشک است اما همچنان نوشتن کتاب با 
موضوع دفاع مقدس دغدغه مهم او در زندگی 
است؛ درست مانند ســال هایی که در جبهه 
قلم و کاغذ همراهش بود و می نوشــت. دکتر 
سیدحسن شکری تا کنون 1۹کتاب در زمینه دفاع مقدس نوشته و برخی از کتاب های او به زبان های 
عربی و انگلیسی چاپ شده است. نخستین کتاب او در سال1۳6۹به نام »نونی صفر« چاپ شد 
که تقریظ رهبری را گرفت و آخرین اثر او کتاب »سرو ز پا افتاده« اسفند ماه1۴۰۰ به چاپ رسید. 
»هم نفس«، »بحر سعید«، »ابو وهب«، »چهل قدم تا عشق« و »هفت آسمان« از دیگر کتاب های 
این نویسنده است. به عقیده شکری معرفی سیره زندگی شــهدا، بهترین الگوی عملی برای 
جوانان در زندگی است. به بهانه چاپ کتاب سرو ز پا افتاده با او درباره اهمیت چاپ کتاب در حوزه 

دفاع مقدس گفت و گو کرده ایم. 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

دفاع از میهن از واجبات هر کشوری است، ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نخواهد بود. از این رو در دوران دفاع مقدس رزمندگان دلاور 
از سرتاسر این سرزمین پهناور به سرزمین های جنوب و جنوب غربی کشور می رفتند تا از سرزمین خود برابر دشمن متجاوز رژیم بعثی 

عراق در هر شرایطی حتی  ماه رمضان دفاع کنند.


